نهضت مقاومت ملتها بر ضد امپریالیسم و صهیونیسم، یا جنگ کشیش ها و خاخام ها از یک سو و آخوندها از سوی دگر؟
 (3 )
تئوری “صف مستقل“
صمیمیترین معتقدین به این تئوری هنوز درک نکرده اند که تحلیل و اتخاذ سیاست درست از تحلیل مشخص از شرایط مشخص ناشی می شود. ابهام گوئی حلّال هیچ مشکلی نیست. ابهام گوئی حاکی از ترس از اتخاذ موضع صریح و روشن است. ابهام گوئی یعنی بی ارزش شناختن نیروی مردم، مردمی که باید با رهنمود روشن بدانند که چگونه باید رفتار کنند.   

در تجاوز امپریالیسم به ایران این حضرات همه راحت طلبانه “بی طرفند“ و عوامفریب ترهایشان به دنبال “صف مستقلی“ می روند که صفی واهی و تخیلی و غیر واقعی خواهد بود زیرا در این شرایط مشخص کسی حضور ندارد که در آن صف واهی بایستد و نوبت بگیرد. اگر آنها حقیقتا صف مستقل قدرتمندی دارند چرا تا به امروز اجازه داده اند که رژیم ارتجاعی و جنایتکار جمهوری اسلامی بر سرکار باقی بماند؟. چرا با “صف مستقل“ خود ترتیب این رژیم را یک بار برای همیشه نمی دهند؟. چنانچه نیرویِ مبلغِ آن “صف مستقل“ فاقد پایگاه عظیم توده ای باشد با کدام “امدادهای غیبی“ می خواهد “صف مستقل“ تشکیل دهد؟. این صف “مستقل“ فقط در تخیل آنهاست و  صرفا جنبه تشریفاتی دارد. خانه نشینی را با شعار “صف مستقل“ نمی شود توجیه کرد و در فردای بمباران ایران و تجاوز آشکار به کشور ما نیز بین مردم برافروخته و آماده فداکاری خریداری نیز ندارد. “صف مستقل“ آنها بر خلاف ظاهرش نه برای تعیین شکل مبارزه مستقل با رژیم و امپریالیسم در شرایط تجاوز خارجی است بلکه “صف مستقل“ آنها ابزاری برای فرار از مبارزه و توجیهی برای بیعملی “انقلابی“ در شرایط قبل از تجاوز خارجی است.  شعار دادن را نمی شود جای واقعیت عینی گذارد. کسی که فاقد نیروی اجتماعی باشد، مستقل از خواست ذهنی وی، چنانچه واقعیت انکار ناپذیر تجاوزِ از بیرون، بر رشد مبارزه وی در درون سبقت گیرد وی را در عمل له می نماید. آن کس در حالیکه “شعار صف مستقل“ را بر لب دارد و ذکر گرفته است در عمل هر استقلال عملی را از دست می دهد. برای کمونیستها “صف مستقل“ تنها یک سیاست آتی، یک دورنما می تواند باشد که هر نیروی انقلابی و کمونیستی باید آنرا همواره سیاست مستمر خویش و نه تنها در شرایط تجاوز خارجی قرار دهد. اینکه کمونیستها باید همواره مستقل عمل کنند امر جدیدی نیست. ولی آنکس که تئوری “صف مستقل“ را در شرایط تجاوز مشخص امپریالیستی و اشغال کشورش در بیان برهوت به پیش می کشد مشکلش بیان یک واقعیت تئوریک نیست دردش در جای دیگر است و می خواهد رد گم کند، وی هنوز درنیافته است که مردم ایران با سرنگونی رژیم اسلامی توسط امپریالیسم نصیبی نخواهند برد که هیچ بل شرایط زندگیشان هزار بار دهشتناکتر از امروز خواهد شد. باید کور بود تا تجربه عراق و لبنان را ندید. این چه صف مستقلی است که فقط با شعار و در ذهن خود می خواهد در چند جبهه بجنگد. این افرادِ همه فن حریف هنوز درنیافته اند که در شرایط تجاوز مشخص امپریالیستی تمام نیرو را باید علیه تجاوز نظامی به ایران مصروف دارند و مانع تکرار تراژدی اشغال نوع عراق گردند. در شرایط اشغال کشور و تجاوز خارجی مبارزه اشکال جدیدی می یابد. شعارهای تبلیغی و تهیجی به شعارهای ترویجی و روشنگرانه تغییر می یابند، زیرا امر سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی امر داخلی ایران و بیاری مبارزه مردم ایران و نه قوای اشغالگر خارجی باید صورت گیرد. آن نیروهایی که به خاطر نفرت از رژیم صدام حسین در تمام تظاهراتهای ضد اشغال عراق و ضد امپریالیست آمریکا شعار مرده باد صدام را سر می دادند و کودکانه استفاده از “تضاد“ صدام و آمریکا را طرح می نمودند در عمل درخدمت سیاستهای آمریکا قرار گرفتند و اکنون روشن نیست این "چپ های با صف مستقل" در کجای کره زمین پنهان شده اند. اینها هیچ پاسخی برای سیاستهای دیروزشان ندارند. از صف مستقلشان خبری نیست. اوضاع عراق هزار بار وخیم تر از دوران صدام است. استعمار کهن با خش ترین شیوه های ممکن حکومت می کند. عراق را صد سال به عقب پرتاب کرده اند. شرایط امروز عراق بسیار آموزنده است. آزموده را دوباره آزمودن خطاست. یک کمونیست انقلابی اگر یک نفر هم باشد با همان صف یک نفره باید در مقابل اشغالگران سرزمینش پیکار کند. در جامعه ایکه مردم مسلح برای طرد اشغالگران آماده نبردند و از همه چیز خود می گذرند بیچاره کسانی هستند که ته صف ایستاده و منتظرند با شلیک تیر هوائی و شلیک تیر زمینی فرجی برایشان حاصل شود. آیا نباید به حال این عده گریست؟. به سرنوشت غم انگیز رویزیونیستهای عراقی نگاه کنید که چگونه در همدستی با استعمار نابود شدند و در عوض مارکسیست لنینیستهای عراقی که اسلحه بدست علیه قوای خارجی می رزمند روز به روز قدرتمندتر می شوند. کمونیستهای لبنانی در مقابل ملت لبنان سربلندند زیرا در مقابل تجاوز صهیونیستهای اسرائیل و امپریالیسم آمریکا ایستادگی کردند و جانباختند. تنها در این متن مبارزه ضد امپریالیستی و صهیونیستی است که کمونیستها بخت جلب اعتماد توده مردم و بطریق اولی  کسب رهبری مردم را دارند حتی اگر در این مبارزه با موفقیت زودرس روبرو نباشند و نشوند. در شرایط اشغال امپریالیستی در درجه نخست تنها دو صف از نظر سیاسی وجود دارد. صف نیروهای خواهان استقلال ایران و نابودی قوای اشغالگر و صف اشغالگران با متحدین درونی رنگارنگشان که از تروتسکیستها شروع می شود و با گذار از تجزیه طلبان ناسیونال شونیست به سلطنت طلبان می رسد. این صفبندی بر سر یک مسئله اساسی است که حل سایر مسایل به حل آن وابسته خواهد بود. بدون حل این مسئله اساسی که در مرکز همه مسایل قرار می گیرد حل سایر معضلات اجتماعی ممکن نیست و خواب و خیال است. آزادی ایران و حتی استقرار سوسیالیسم در ایران از طرد قوای اشغالگر می گذرد. هر کس غیر از آن بگوید یک شارلاتان سیاسی است. هر نوع حفظ استقلال سیاسی، سازمانی و ایدئولوژیک، هر نوع انتقاد و افشاءگری  نیروهای کمونیست نسبت به متحدین ناپایدار، مظنون، موقت و... در کادر این دو صفبندی بزرگ قابل فهم است و باید در خدمت حل مسئله مرکزی انقلاب که آزادی ایران خواهد بود قرار گیرد. در این صف طبیعتا تمام کسانی که می خواهند علیه امپریالیسم و صهیونیسم در درجه نخست پیکار کنند قرار دارند و این امر تنها وابسته به تصمیم و شعار سیاسی آنهاست و مستقل از ایدئولوژی آنها می باشد. استقلال کمونیستها تنها در این متن مفهوم دارد که دستشان در برخورد به ناپیگیریها، سازشکاریها، بی توجهی به بهبود شرایط زندگی مردم که در خدمت مبارزه برای طرد قوای اشغالگر است باز باشد. کمونیستها با این استقلال خویش توانائی کسب اعتماد و رهبری مردم را بدست می آورند. همه شکستها و پیروزیها، همه اشتباهات و درستی نظریات تنها باید در متن این صفِ نخست تحقق یابد تا زمینه مادی جلب اعتماد مردم فراهم شود. کمونیستها تنها در این صف است که بخت نیرو گرفتن دارند. آنها که در صف مقابلند و یا صفی تخیلی خلق کرده اند از همان بدو امر محکوم به شکستند. شکست آنها در ماهیت نظریات آنهاست. آیا تجربه لبنان مورد تجاوز که موجب شکست اسرائیلی ها شد برای ما ایرانی ها آموزنده نیست؟. آن “صف مستقلی“ که می خواست میان همه خطوط بند بازی کند و تیر هوائی و زمینی شلیک کند در این پیکار بزرگ کجا ایستاده بود؟      

التقاط حزب اﷲ لبنان و “حزب اﷲ ایران“
ما ایرانی ها بعد از انقلاب بهمن صابون اوباش حزب اللهی را بر تن خود حس کرده ایم. حزب اللهی ایرانی جنبش توده ای نیست، مشتی اراذل و اوباش است که نوچه های طیب رضائی بوده اند. برادر تنی آنها نیز شعبان بی مخ است. یکی هوادار خمینی و دیگری هوادار محمد رضا شاه بود. این اوباش گروه های فشاری هستند که محافل قدرت در حاکمیت برای سرکوب مردم ولی “بنام مردم“ خلق کرده اند. آنها حق دارند به صورت زنان اسید بپاشند به آنها تجاوز کنند و آنها را با چاقو بزنند. به نمایشات اعتراضی مخالفین با اسلحه سرد و گرم حمله کنند و دمار از روزگار آنها در آورند. همه این اوباش حزب اللهی در مقابل دانشجوی بی سلاح رستم دستان هستند. این گروههای فشار از مقامات بالا دستور می گیرند و مامورین استقرار نظم غیر رسمی می باشند. حتی جناحهای گوناگون حاکمیت برای تسویه حساب بین خود نیز از این گروههای فشار خود ساخته استفاده می کنند و به جان یکدیگر می افتند. این گروههای فشار همه مزدوراند، بیکاره اند و از نظر طبقاتی لومپن پرولتاریا می باشند، “مسلمان ادعائی“ نیز نیستند، مسلمانی را وسیله تحکم و اخاذی و ارعاب کرده اند. هر روز که بیشتر می گذرد بیشتر معلوم می شود که چاقوکشها و رمالها و شارلاتانهای نان به نرخ روز خور با نقاب مذهب و حزب اﷲ زمام امور کمیته ها را برای اخاذی وتجاوز به مردم تسخیر کرده بوده اند. بی شرمانه ترین اعمال از آنها سر می زند. بعلت ماهیت طبقاتی شان هم در ارتش سلطنت طلبان رژه می روند و هم در ارتش جمهوری اسلامی حاضر به خدمت اند و هم همدست ارتش متجاوز صهیونیستی و امپریالیستی خواهند بود. آنها نوکر پول اند و باجگیری. هیچ ایرانی دموکرات و میهنپرست و انقلابی نیست که نفرت این گرازها را بدل نداشته باشد. عناصر پشت سر این گروههای فشار عالیجنابان رنگارنگ هستند. مشتی نوکران رفسنجانی، جناحی از مصباح یزدی حمایت می کنند. از بالا سازمان یافته اند.

حزب اﷲ لبنان یک سازمان سیاسی جدی است که قبول مسئولیت کرده و چهره پنهانی ندارد. در دولت و در مجلس شرکت دارد، در انتخابات شرکت می کند. نظریات سیاسی اش را به صراحت بیان می کند. اعضاء و هوادارانش صدها هزار مردم عادی هستند که بر اساس اعتماد به حزب اﷲ لبنان به صورت میلیونی به خیابانها می آیند. همه آنها مسلحند ولی روزانه به زندگی عادی خویش اشتغال دارند. از قصاب سر کوچه تا زن خانه دار و دانشجوی دانشگاه و کارگر کارخانه عضو یا هوادار این تشکل هستند. از کسی اخاذی نمی کنند و برعکس در پی تامین حداقل نیازمندیهای مردم لبنان اعم از مسیحی و مسلمان هستند و از استقلال کشورشان در مقابل تجاوز بربرمنشانه اسرائیل و آمریکا حمایت می کنند. آنها در کنار میلیونها مسیحی بی حجاب که با آنها در حکومت شرکت دارند مشغول زندگی مشترک هستند، کرانه های لبنان را با چادر به زنانه مردانه بدل نکرده اند. به صورت بی حجابهای مسلمان و مسیحی و دروزی اسید نمی پاشند، به کسی چاقو نمی زنند، چماقدارانی نیستند که آنها را برای سرکوب نمایشات اعتراضی لای پوست پیاز خوابانده باشند. رهبرانشان شناخته شده اند و هویتشان روشن است. لقب “تروریست“ را امپریالیستها و صهیونیستها به آنها داده اند. این همان لقبی است که امپریالیستها در مدارک درخواست روادید از آمریکا به کمونیستها داده اند. برای امپریالیستها همه مخالفان آنها “تروریست“ و “بیمار“ هستند با این دلیل ساده که آدم “عاقل“ نمی تواند مخالف نظام سرمایه داری باشد. اینکه ایدئولوژی آنها اسلامی است هرگز از اهمیت و تاثیرات سیاسی جنبش اجتماعی آنها نمی کاهد. از چه تاریخ قرار بوده است که حاملین ایدئولوژیهای ارتجاعی علیه امپریالیسم مبارزه نکنند؟ مگر ایدئولوژی جنبش آزادیبخش الجزایر انقلابی بود؟ مگر ایدئولوژی دکتر مصدق انقلابی بود؟ مگر ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق در بدو پیدایش خویش انقلابی بود؟ آنها فرق سیاست با ایدئولوژی را نمی فهمند. میلیونها مردم مسیحی لبنان و اقلیت سنی نیز این را فهمیده اند و در صف حمایت از استقلال لبنان قرار گرفته اند. در لبنان امروز هر مسیحی به گفته خود آنها یک “حزب اللهی“ است. زیرا حزب اﷲ لبنان نماینده مذهب شیعه نیست سمبل مقاومت ملی و ستون محکم حفاظت از استقلال لبنان است. فقط مارگیرها قادرند این تفاوت واقعی را مخدوش کنند و افکار را مشوب نمایند. در لبنان دو صف بیشتر وجود ندارد. صف جنبش مقاومت و صف همدستان ارتجاع و نیروهای تجاوزگر.

آنها که به مغلطه مشغولند و تنها از تشابه اسمی برای تخریب جنبش مقاومت لبنان سوء استفاده می کنند اگر ناشی از بلاهت سیاسی نباشد که قادر نیستند تحلیل مشخص از شرایط مشخص دهند، آنوقت همدست صهیونیستها و امپریالیستها در منطقه هستند که به بهانه تشابه نامی “حزب اﷲ“، استقلال و تمامیت ارضی و حق حاکمیت ملی لبنان را به زیر پرسش می برند. آنها همگی در ارتش صهیونیستها می رزمند و وظیفه جنگ روانی و تبلیغ ایدئولوژیک آنها را بعهده گرفته اند. این عده که هوادار امپریالیستها هستند حق حاکمیت و استقلال ملل را مشروط به نوع ایدئولوژی آنها می کنند. آنها از هم اکنون به زیر همه احکام جنایتکاران جرج بوش امضاء گذارده اند. این عده حتی یک دموکرات بورژوا نیز نمی توانند باشند. ارتجاع سیاه اند. ادامه دارد
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